
 

 
 
 
 

 مة علمي تخصصي فلسفة اسلاميدوفصلنا
 9315 زمستانـ  پایيز/   3/ پياپي  دوم / شمارة دومسال 

 9رابط از طریق قضایا وجوداثبات تبيين 

 2کاظمي هادي  

                                                                                                                                                                                  چکيده   

شود.  استفاده مي« ثبوت شيء لشيء»بر وجود رابط، از مفاد قضيه شخصيه يعني  در استدلال
 لشود و در استدلا هليه مرکبه تقسيم ميه موجبه به دو نوع هليه بسيطه و قضيه حملي

شود  شود. قضيه هليه مرکبه نيز به دو دسته تقسيم مي ميبر وجود رابط، از هليه مرکبه استفاده 
 اي که در آنها وجود محمول در خارج و ما در اين استدلال از آن دسته از هليات مرکبه

 وجود دارد.« نسبت»نام  کنيم. در اين نوع از قضايا چيزي به غير از وجود موضوع است، استفاده مي
 موضوع و محمول است. وجود داشتن نسبت در اين نوع نسبت از سنخ معاني حرفيه، و رابط بين

قضيه به اثبات نياز ندارد، بلکه رجوع به وجدان و علم حضوري براي تصديق آن کافي است. 
اما اينکه نسبت، يک مفهومي حرفي است، به استدلال نياز دارد. اگر بگوييم نسبت يک مفهوم 

 ک مفهوم حرفي است.آيد. پس نسبت ي اسمي است، تسلسل و محال لازم مي
 رابط در عالم ذهن و مفاهيميک مرحله از استدلال را پشت سر نهاديم و آن اثبات وجود 

 اثبات وجود رابط در عالم خارج است.اما مرحله نهايي و مقصود اصلي فيلسوف، بود؛ 
اند؛  گوييم که هليات مرکبة خارجية صادق، با تمام اجزا  بر خارج منطبق در اين مرحله مي

 پس نسبت بين موضوع و محمول نيز بر خارج منطبق است و مصداقي خاص به خود دارد.

 واژگان کليدي
 مستقل، وجود رابط، مطابقَ خارجي. قضيه، وجود
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 مقدمه
 «رابطي» ةکلم ،«رابط»جاي ه ب و اصطلاح وجود رابط تا قبل از زمان ميرداماد وجود نداشت

 «وجود رابطي» يا رابطي. اصطلاحو نفسي است  وجود يا :گفتند ميو  بردند کار ميه را ب
 شد. و اين سبب اشتباه مي رفت به کار مي« رابطي»و « رابط»به نحو اشتراک لفظي در 

 را از يکديگر جدا کرد اصطلاحاين دو  الافق المبينبار در کتاب نخستين ميرداماد براي 
ود رابطي را در مورد ديگر و اصطلاح وج ،و اصطلاح وجود رابط را در يکي از اين دو مورد

 بعد از او اين تفکيک اصطلاح مورد قبول واقع شد.و کار برد ه ب
در معناي خاصي به کاربرد. براساس کاربرد و گرفت از ميراماد را ملاصدرا اين اصطلاح 

 ند.ا وجود رابط و ربط محض ،ذات باري تعالي يبه استثنا ،تمام وجودهاملاصدرا 
با اثبات اصالت و مجعوليت وجود، صدرا اين است که و ملاصدرا  ميرداماداختلاف  سرِّ

يابد و اما ديگران با مجعول  او مي أتمام حقيقت شيء ممکن را در ارتباط با مبد
 ذاتاً به مبدأ مرتبط نيست يا مجعول دانستن اتصاف وجود به ماهيت،دانستن ماهيت که 

 کنند. زمينه نظر استقلالي به معلول را نفي نمي
 قسيم وجود به رابط و نفسي آن چنان که در فلسفه مطرح است از باب تقسيم مفهومت

 و معناي کلمه به حرفي و مستقل نيست؛ بلکه به لحاظ حقيقت هستي است؛ خصوصاً
بنا بر اصالت وجود؛ چون مفهوم وجود، تابع حقيقت آن است و بدين روي براي اثبات 

 ت مصداق و منشأ انتزاع آن راهي وجود ندارد.مستقل يا تابع بودن آن جز از طريق شناخ
مفهوم وجود، اگر از وجود مستقل گرفته شده و حاکي از آن باشد، داراي معناي اسمي 
 است و اگر از وجود رابطي اخذ شده و حاکي از آن باشد، داراي معناي غير مستقل خواهد بود.

 ذهن هستيم و برآنيم ما در اين نوشتار درصدد اثبات وجود رابط در عالم خارج از
 کند. که وجود رابط، مصداقي ذهني و مفهومي دارد که از وجود خارجي آن حکايت مي

 اقسام قضایا
اي  شوند. قضيه حمليه، قضيه بندي اوليه، قضايا به دو دسته حمليه و شرطيه تقسيم مي در تقسيم

 9شود. م مياست که در آن به ثبوت محمول براي موضوع يا نفي محمول از موضوع، حک
 2شود. اي است که در آن به وجود يا عدم نسبت ميان دو قضيه، حکم مي قضيه شرطيه نيز قضيه

شوند، و قضاياي حمليه  حمليه و شرطيه، هر يک به موجبه و سالبه تقسيم مي قضاياي
 شوند. )چه موجبه و چه سالبه( نيز به هلية بسيطه و هلية مرکبه تقسيم مي
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، قضايايي است که مفادشان ثبوت شيء لشيء يا نفي شيء عن شيء مقصود از هلية مرکبه
 «.انسان کاتب است»است؛ مثل 

اي هستند که درآنها وجود  هليات مرکبه، خود بر دو دسته اند: دستة اول هليات مرکبه
محمول در خارج عين وجود موضوع است؛ يعني در خارج يک واقعيت هست که بعينه 

مصداق محمول. پس در خارج بيش از يک واقعيت متحقق هم مصداق موضوع است و هم 
؛ «انسان واحد است»کند؛ مثل  نيست؛ ولي انسان اين واقعيت را به دو مفهوم تحليل مي

اي هستند که در آنها وجود محمول در خارج غير از وجود موضوع  دسته دوم هليات مرکبه
 خاص به خود دارند؛بنابراين هر يک از موضوع و محمول، وجود و واقعيتي است؛ 

 «.جسم سفيد است»مثل 
نوشتار در صدد اثبات وجود رابط در نوع اخير هليات مرکبه، آن هم از نوع موجبه  ايندر 

اي  قضاياي خارجيه»اين نوع قضايا را با نام  الحکمه ع نهاهستيم. مرحوم علامه طباطبايي در 
 کنند. ياد مي« که با موضوع و محمولشان بر خارج منطبق هستند

 اي در ذهن انسان متحقق شد، ذهن قادر است موضوع و محمول پس از اينکه قضيه
و نسبت موجود در آن قضيه را اخذ، و حکم آن را حذف کند و بدين ترتيب يک تصور 
 مرکب تقييدي بسازد. اين تصور مرکب تقييدي نيز همان واقعيتي است که قضيه از آن حکايت

 «.وحدتِ انسان»کرد؛ مثل  مي
 هليات مرکبة موجبه نظر داريم، مرکبات تقييدي اخذشدهطور که به  هماندراين بحث 

 9از اين هليات مرکبه نيز مورد توجه ما هستند.

 وجود رابط و نسبت حکميهّ
 وجود رابط غير از نسبت هوهويت و اتحادي بين قضايا و غير از نسبت حکميه است.

شود. نسبت هوهويت  از حکم ممتاز مي نسبت حکميه امري است که در قضاياي مشکوک،
 شود. از آن ياد مي« نسبت اتحاديه»که در همه قضاياي بسيط و مرکب هست، با عنوان 

شوند  هوهويت و نسبت حکميه و حتي حکم، اموري هستند که در موطن ذهن محقق مي
 دکن و ليکن وجود رابط، حقيقتي خارجي است که بين موضوع و محمول، پيوند برقرار مي

و وجودي جداي از آنها ندارد. اين وجود همان است که در مباحث مواد ثلاث )ضرورت، 
 باشد؛ زيرا مواد ثلاث از احکام و خصوصيات موضوع امکان و امتناع( موضوع بحث مي

يا محمول قضايا نيستند؛ بلکه از خصوصيات همان رابطي هستند که در موضوع و محمول 
گيرند که مواد  کنند و نتيجه مي د جوادي اشکالي مطرح ميمحقق است. در قسمت اخير استا

 2اند نه وجود رابط. ثلاث کيفيت نسبت
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 پس همان طور که روشن شد، مواد ثلاث خصوصيات همان وجود رابط هستند.
 البته در جاهايي مثل قضاياي هلية مرکبه که نسبت حکميه هست، نسبت حکميه، جهت وجوب

کند و در جاهايي مثل قضاياي هلية بسيطه که وجود رابط نيست،  مي يا امکان و يا امتناع  پيدا
 . 9کند خود محمول، جهت وجوب يا امکان يا امتناع پيدا مي

 در قضاياي هل بسيط، وجود رابط نيست»گويند:  در جواب استاد جوادي که مي
شود  ، مي«اند نه وجود رابط ولي يکي از مواد ثلاث هست؛ پس مواد ثلاث، کيفيت نسبت

 کند. گفت که در اين نوع قضايا خود محمول، يکي از جهات را پيدا مي
 وهو ما عقع رابط »ملاصدرا نيز معتقد است که وجود رابط غير از نسبت حکميه است: 
 .2«فی الحمليات الاعجابي  وراء النسب  الحكمي  التحادع  التی تكون فی جمل  الةقود

 وجود رابط، همان نسبت حکميه است. گويند که البته برخي نظر ديگري و مي

 وجود رابط در ظرف ذهن
در هليات مرکبة موجبه که طرفين آنها در خارج واقعيت جداي از هم دارند و نيز در مرکبات 

، که از سنخ معاني حرفي است، «نسبت»شوند، چيزي به نام  تقييدي که از اين قضايا اخذ مي
 ظرف ذهن است. وجود دارد و رابط بين موضوع و محمول در

 شود: اين ادعا خود به دو ادعا منحل مي
در قضاياي فوق، علاوه بر مفهوم موضوع و مفهوم محمول، شيء ديگري به نام نسبت  .9

 و ربط وجود دارد؛
 اين نسبت و ربط، مفهوم حرفي است نه مفهوم اسمي. .2

ست. براي اثبات رابط در هليه مرکبه خارجيه رجوع به وجدان و علم حضوري کافي ا
اند. ما زماني که موضوع و محمول يک قضية هليه  علامه در نهايه اين روش را پيش گرفته

 سنجيم و بار ديگر هر يک را با ساير مفاهيم گيريم، يک بار اين دو را با هم مي مرکبه را در نظر مي
يابيم که در سنجش اول، چيزي  سنجيم. در اين حالت، حضوراً و وجداناً در خود مي مي
 يا نسبت وجود دارد که در سنجش دوم وجود ندارد. نام ربط به

 اثبات اينکه ربط و نسبت مفهومي، معناي حرفي است، آسان است؛ زيرا اگر اين گونه نباشد،
آيد؛ پس ناگزير بايد معناي  يعني رابطْ مفهومي اسمي و مستقل باشد، تسلسل و محال لازم مي

 حرفي باشد.
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 رابطْ مفهوم حرفي نباشد بلکه مفهوم اسمي باشد، بيان تسلسل اين است که اگر
 اند. نياز به دو رابط وجود دارد؛ زيرا اين سه مفهوم اسمي مفروض،  از يکديگر مستقلباز در قضيه 

اند، به چهار رابط نياز  شود به همين دو رابط؛ اگر بگوييد آنها هم مستقل پس نقل کلام مي
 کند. خواهد بود و همين طور ادامه پيدا مي

نهايتِ  با توجه به بيان قبل، اگر تسلسل را بپذيريم، اجزاي قضيه يا مرکب تقييدي، بي
نهايت است، نامحدود  شود و اين محال و تناقض است؛ زيرا از آن جهت که بي بالفعل مي

 و از آن جهت که بين دو حد )موضوع و محمول( محصور است، محدود استاست، 
آميز و محال است. از اين مطلب، در کتب فلسفي با تعبير  ضو فرض نامحدودِ محدود، تناق

 کنند. ياد مي« استحاله غيرمتناهي محصور بين حاصرين»
نهايتِ محصور بين حاصرين محال نباشد، باز مشکل  علاوه بر اين، اگر بگوييم بي

ارتباطي مفهوم موضوع و محمول بر جاي خود باقي است. پس با اين بيان، مفهوم حرفي  بي
 9شود. بودن رابط اثبات مي

 ملاک صدق قضایاي خارجيه
 درباره اينکه ملاک انطباق قضيه بر خارج، چيست، اختلاف نظر وجود دارد:

گويند که براي خارجي بودن قضيه، انطباق موضوع و محمول بر خارج و اتحاد  بعضي مي
  2آنها در خارج کافي است؛

با واقع است. پس صدق قضاياي خارجي گويند که صادق بودن، مطابقت  بعضي ديگر مي
به اين است که تمام اجزاي قضيه در خارج مطابَقي خاص به خود داشته باشد؛ يعني افزون 

 3بر موضوع و محمول، نسبت نيز در خارج مطابقَي با خصوصيات خود دارد؛
 اند گويند: قضاياي خارجي همانند قضاياي حقيقي در واقع قضاياي کلي برخي نيز مي

 شود که برخي بين موضوع و محمول آنها ربط علّي وجود دارد. اين ربط موجب ميکه 
 از مجهولات علمي توسط اين قضايا حل شوند. تقسيم قضيه به خارجي، ذهني و حقيقي،
بر اثر ربط ضروري است که بين محمول با حيثيت خارجي موضوع يا حيثيت ذهني موضوع 

شود که صدق قضية  از اين نظر، چنين استظهار مي 0.و يا اعم از خارجي و ذهني برقرار است
 خارجي، وجود داشتن موضوع و محمول و ربط ضروري بين موضوع و محمول در خارج است.
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نيز موافق نظريه علامه طباطبايي است که قضيه با همه اجزا و خصوصيات  نظر امام خميني
 9کننده خارج است. حکايت خود،

 براي يک مسئله در مقام اثبات،»کنيم:  استاد جوادي را ذکر ميدر پايان اين قسمت، عبارت 
توان برهان اقامه کرد که در مقام ثبوت بين موضوع و محمولِ آن ربطي برخوردار  آن گاه مي

 2«.از ضرورت، کليت و دوام وجود داشته باشد
  شود. مي تقويت امام خمينيو  علامه نظربا اين بيان، 

 وجود رابط در ظرف خارج
کار اصلي فيلسوف اين است که از واقعيات خارجي بحث کند؛ پس اگر فقط در ظرف 

ايم؛ بلکه اصول موضوعه براي علوم ديگر اثبات  مفاهيم بمانيم، کار فلسفي انجام نداده
ايم. بنابراين براي اينکه در اين بحث کار فلسفي انجام داده باشيم، لازم است وجود رابط  کرده

 به اثبات رسانديم، در ظرف خارج از ذهن نيز اثبات کنيم. را که در مفاهيم 
 گفتيم: پيشيندر بخش 

هليات مرکبة خارجي صادقي داريم که هر يک از موضوع و محمول آنها بر خارج  .9
 اند و مصداق و وجودي خاص به خود دارند؛ منطبق
ز سنخ وجود دارد که ا« نسبت»يا « وجود رابط»در هليات مرکبة مذکور چيزي به نام  .2

 معاني حرفيه است.   
 اند. البته براي اثبات وجود رابط در خارج، دو مطلب بالا مقدمات اثبات وجود رابط در خارج

 مقدمه ديگري نيز احتياج است.
 اند؛ يعني در اين قضايا، هليات مرکبة خارجي صادق با تمام اجزا بر خارج منطبق .3

 اند و مصداقي خاص به خود دارند، منطبقهمان طور که هر يک از موضوع و محمول بر خارج 
 نسبت بين موضوع و محمول )که جزء ديگر قضيه است( نيز بر خارج منطبق است

 3و مصداقي خاص به خود دارد.
از آنجا که وجود مستقل بديهي است، براي اثبات آن در خارج نيازي به برهان نيست؛ 

شود؛ يعني براي اينکه قضيه خارجيه  ولي با اين سه مقدمه، وجود رابط در خارج اثبات مي
 صادق باشد، بايد وجود رابط و نسبت هم مصداق و مطابق خارجي داشته باشد. اگر اين طور نباشد،

 توان قضيه را به صادق بودن متصف کرد.  نمي
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 بررسي اصل برهان
حث اند: از ب برخي محققان استدلال بر وجود رابط از طريق قضايا را صحيح ندانسته و گفته

 توان تقسيم وجود عيني را به دو قسم مستقل مربوط به قضايا )که بحث منطقي است( نمي
توان  اي که از مطالب يادشده مي نتيجهو رابط )که بحث فلسفي است( نتيجه گرفت؛ زيرا تنها 

 اين است که وجود محمول و موضوع در خارج مرتبط و با يکديگر متحدند؛گرفت 
 دهنده ميان آن دو باشد، د آنها، وجود ديگري هم تحقق دارد که ربطولي اينکه علاوه بر وجو

 شود؛ مثلاً وجود عرض در خارج با وجود جوهر مرتبط و متحد است از اين استدلال استفاده نمي
يا وجود صورت و ماده مرتبط و متحدند؛ ولي اين ارتباط و اتحاد مستلزم تحقق وجود رابط 

قدار که عرض از مراتب وجود جوهر يا ناعت آن است، ميان آن دو نيست؛ بلکه همين م
 براي ارتباط و اتحاد مصداق خارجي آن دو کافي است.

 شود، اشکال ديگر اينکه هر چند در عالم خارج نيز وجود به دو قسم مستقل و رابط تقسيم مي
ضايا ولي مفاد رابط در اين تقسيم، غير از مفاد رابط در قضايا است؛ زيرا وجود رابط در ق

 قائم به دو طرف است؛ ولي وجود رابط در واقعيت عيني به يک طرف )علت( قائم است.
توان  بنابراين وجود رابط در باب قضايا، به وجود رابط در واقعيت عيني ربطي ندارد و نمي
هاي  دومي را از طريق اولي اثبات کرد؛ بلکه اثبات وجود رابط به اصطلاح دوم در گرو بحث

 9)علت و معلول( بر مبناي اصالت وجود است. عميق و دقيق
در قسمت ملاک صدق قضاياي خارجي روشن شد که بعضي از علما مثل مرحوم علامه 

 دانند. ، ملاک صدق را وجود داشتن تمام اجزاي قضيه در خارج ميمرحوم امامو  طباطبايي
يا را همان نسبت شود. همچنين اگر وجود رابط در قضا با اين مبنا اشکال اول مرتفع مي

؛ اشکال مزبور بر آن وارد است؛ چه، وجود رابط در همه قضايا تحقق داردحکميه بدانيم، 
 يابد؛ ولي اگر وجود رابط زيرا قضيه بدون نسبت حکميه، يعني مقايسه موضوع و محمول، تحقق نمي

هاي  را امري خاص و غير از نسبت حکميه بدانيم، ديگر اشکال وارد نيست و ما در قسمت
 قبلي اين جدايي وجود رابط و نسبت حکميه را تبيين کرديم. 

اما در مورد اشکال دوم، قبلاً بيان شد که اين نوع وجود رابط، اصطلاح خاص 
 ملاصدراست و البته در جاي خود ما نيز به اين نوع از وجود رابط معتقد هستيم.

اوت است. شهيد مطهري نظر شهيد مطهري در اين تقسيم با نظر علامه طباطبايي متف
 «في نفسه»بر اين عقيده است که در تقسيم معروف در باب وجود که نخست آن را به 

 کنند، صحيح نيست؛ تقسيم مي« لغيره»و « لنفسه»، و سپس في نفسه را به «في غيره»و 
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زيرا مقَسم در تقسيم اول با مقَسم در تقسيم دوم متفاوت است. مقَسم در تقسيم اول به وجود 
 ذهني و عالم مفاهيم مربوط است؛ ولي مَقسم در تقسيم دوم، وجود خارجي و عالم واقع

رابط يا في غيره.   مستقل يا في نفسه )محمولي(، و اند: و خارج است. مفاهيم ذهني دو دسته
 يابد. اين تقسيم همين جا خاتمه مي

 9مکن.اند: مستقل يا واجب، و غير مستقل يا م واقعيات خارجي نيز دو دسته
 اگر در اصل استدلال بر وجود رابط به دو مقدمه نخست اکتفا کرده بوديم اين اشکال وارد بود؛
ولي ما يک مقدمه ديگري را نيز بر استدلال افزوديم که با آن، پا را از عالم مفاهيم فراتر نهاده، 

از صدق به عالم خارج رسيديم. در کلام خود علامه طباطبايي نيز اين معلوم است؛ زيرا 
 اند. قضاياي خارجي سخن به ميان آورده

 خصوصيات وجود رابط
 ظرف وجود رابط، ظرف طرفين آن است. اگر طرفين وجود رابطْ دو وجود خارجي باشند، .9

وجود رابط نيز وجود خارجي است و اگر طرفين آن، دو وجود ذهني، يعني دو مفهوم باشند، 
 اهيم حرفي است. برهان بر اين مطلب شاملوجود رابط نيز خودْ امري ذهني و از سنخ مف

 دو مقدمه است: 

 مقدمه اول: تحقق وجود رابط در ظرفي غير از ظرف طرفين خود مستلزم انفکاک رابط
 از طرفينش است. اين مقدمه بديهي است و احتياج به دليل ندارد؛ 

 مقدمه دوم: انفکاک رابط از طرفين خود محال است. 
عين قيام و ارتباط به طرفين است. پس فرض رابطِ جدا از طرفين،  قبلاً دانستيم که رابط،

 فرض رابطي است که ارتباط و اتصال و قيام به طرفين ندارد؛ يعني فرض رابطي است
 رابط نيست که تناقض و محال است. پس نسبت و رابط خارجي، بين دو امر خارجي،که 

و در يک کلام وجود رابط از جهت شود  و نسبت و رابط ذهني، بين دو امر ذهني محقق مي
 ذهني و خارجي بودن با طرفين خود سنخيت دارد.

 وجود رابط سبب اتحاد طرفين است. براي اثبات اين امر به دو مقدمه احتياج است:  .2

 مقدمه اول: وجود رابط از وجود طرفين خود خارج نيست؛
 مقدمه دوم: وجود رابط يک وجود واحد شخصي است. 

 شوند.  ق وجود رابط بين دو شيء، آن دو متحد مينتيجه: با تحق
 گوييم وجود رابط با هر يک از طرفين متحد است، بايد توجه داشته باشيم که وقتي مي

به اين معنا نيست که وجود رابط چيزي است و اتحاد با هر يک از طرفين چيز ديگري است 
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يک  بط متحقق بود اما با هيچکه بر آن عارض شده است به طوري که قبل از عروضِ اتحاد، را
از دو طرف متحد نبوده و بعد از عروض اتحاد، با هر يک از آنها متحد شده است. در خارج 
عارض و معروضي در کار نيست. يک واقعيت هست که به اعتباري ربط، و به اعتباري اتحاد 

 ست؛به عبارت ديگر، يک واقعيت هست که هم حيثيت ربط، و هم حيثيت اتحاد ااست؛ 
 تر، وجود رابط، عين اتحاد با هر يک از طرفين است، نه اينکه با آن متحد باشد. به عبارت دقيق

بنابر مقدمه دوم، وجود رابط وحدت شخصي دارد؛ يعني يک شخص رابطِ واحد است 
که بين طرفين محقق است؛ به عبارتي يک شخص واحد اتحاد است که بين طرف اول و دوم 

 حقق وجود رابط بين دو طرف به معناي تحقق نوعي اتحاد بين آنها.محقق شده است. پس ت
 وجود رابط ماهيت ندارد.  .3

 مقدمه اول: وجود رابط داراي مفهوم حرفي است؛ 
 مقدمه دوم: چيزي که داراي معناي حرفي باشد، ماهيت ندارد. 

 نتيجه: وجود رابط ماهيت ندارد.
خارج غير مستقل و عين قيام به وجودي طور که وجود رابط در  توضيح مقدمه اول: همان

ديگر است، مفهومي نيز که از آن در ذهن هست، مفهومي حرفي و عين قيام به دو مفهوم 
 ديگر است.

 توضيح مقدمه دوم: اين مقدمه خود مبتني بر دو مقدمه است: 
 شود.  واقع مي« آن چيست؟»الف( ماهيت، مفهومي است که در جواب 

 گفته شود، مفهومي اسمي و مستقل است. « آن چيست ؟»واب ب( هر مفهومي که در ج
نتيجه: هر مفهوم ماهوي، اسمي و مستقل است. عکس نقيض اين قضيه اين است که هيچ 

 9مفهوم حرفي و غير مستقلي، ماهوي نيست.

 توجيه اشتراک لفظي وجود  از  نظر ملاصدرا در  این  مقام
 بر وجود محمولي« وجود»است که اطلاق لفظ ملاصدرا در بحث وجود رابطي بر اين باور 

يعني مفهوم حرفي  2و وجود رابط به نحو اشتراک لفظي است نه به صورت اشتراک معنوي؛
 وجود و مفهوم اسمي آن هيچ نحو اشتراک مفهومي با يکديگر ندارند و اشتراک آنها تنها

 است.« وجود»در لفظ 
فصلي مستقل به آن اختصاص داده است  صدرا از يک سو بر اشتراک معنوي تأکيد دارد و

 کند. توجيه اين دو قول و از سوي ديگر در اين بحث به اشتراک لفظي وجود تصريح مي
 براي شارحين کلام وي دشواري به بار آورده است.
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نظر استاد مصباح بر اين است که اين دو گفته با يکديگر در تنافي نيست؛ زيرا در جايي 
 ود قائل شده، مقصود وي، وجود محمولي است. بحث آنجا اين استکه به اشتراک معنوي وج

 شود در همه موارد به يک مفهوم آيا مفهوم وجود که بر موضوعات مختلف حمل ميکه 
شود، همان وجود  شود يا نه. روشن است که وجودي که محمول واقع مي و معنا حمل مي

 حث خارج است. اما در اين بحث،محمولي است، نه وجود رابط. پس وجود رابط تخصصاً از ب
 کلامش ناظر به مقايسه مفهوم اسمي وجود )وجود محمولي( با مفهوم حرفي وجود

کند، مقصودش نفي اشتراک  )وجود رابط( است. پس در جايي که اشتراک معنوي را نفي مي
 کند، معنوي بين وجود رابط و وجود محمولي است و در جايي که اشتراک معنوي را اثبات مي

 9مقصودش اشتراک معنوي وجود محمولي است.
 کند: قول به تباين گونه جمع مي استاد جوادي نيز اين دو کلام صدرالمتألهين را اين

و اشتراک لفظي براي نشان دادن شدت بعُد و دوري اين دو نوع وجود است. آنچه اين گفته 
دو قسم از وجود نفسي تصريح صدرالمتألهين در اشتراک عرفي وجود بين کند  را تأييد مي

 )وجود في نفسه لنفسه و في نفسه لغيره( که اين دو قسم در برابر وجود رابط هستند؛است 
از مراتب حقيقت  ،و شکي نيست که مصاديق اين دو قسم )لنفسه و لغيره( متباين نبوده

 2مشککه خارجي هستند.

 جمع بندي
 اند:  معاني بر دو قسم

 تنهايي قابل تصورند؛ اند و به ند که در مفهوم بودن مستقلاي هست معاني في نفسه: معاني .9
اند و تا آن غير نباشد اين معاني  اي هستند که در غير خودشان معاني في غيره: معاني .2

 قابل تصور نيستند.
 اي کنيم؛ يعني قضيه در استدلال بر وجود رابط، ما از قضاياي حملية موجبه استفاده مي

کنيم  ء است. در ميان قضاياي حمليه، از هليات مرکبه استفاده ميء لشي که مفاد آن ثبوت شي
اي است که در آنها وجود محمول در خارج غير  و مقصود اصلي ما آن دسته از هليات مرکبه

از وجود موضوع است؛ يعني هر يک از موضوع و محمول، وجود و واقعيتي خاص به خود 
ليات مرکبة موجبه، مرکبات تقييدي اخذشده افزون بر ه«. جسم سفيد است»دارند؛ مثل قضية 

 از اين هليات نيز مورد بحث مايند.
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 در هليات مرکبة موجبه که طرفين آنها در خارج، واقعيت جداي از هم دارند و نيز مرکبات
وجود دارد که از سنخ معاني « نسبت»نام  شوند، چيزي به تقييدي که از اين قضايا اخذ مي

 وضوع و محمول در ظرف ذهن است.حرفيه است و رابط بين م
براي اثبات وجود رابط در قضية هلية مرکبه خارجيه رجوع به وجدان و علم حضوري 
 کافي است. اثبات اينکه ربط و نسبت، مفهومي حرفي است، آسان است؛ زيرا اگر اين گونه نباشد،

ير بايد معناي آيد؛ پس ناگز يعني رابطْ مفهومي اسمي و مستقل باشد، تسلسل محال لازم مي
 حرفي باشد. همچنين اگر مفهومي اسمي باشد، مفهوم موضوع و مفهوم محمول با هم ارتباطي

 شود. نخواهد داشت و قضيه ساخته نمي
براي اثبات وجود رابط در خارج به مقدمه ديگري نيز احتياج داريم و آن اينکه هليات 

 د؛ يعني در اين قضايا همان طورمرکبة خارجية صادق، با تمام اجزا بر خارج منطبق هستن
اند و مصداقي خاص به خود دارند، نسبت  که هر يک از موضوع و محمول بر خارج منطبق

بين موضوع و محمول )که جزء ديگر قضيه است( نيز بر خارج منطبق است و مصداقي 
 خاص به خود دارد.

 ة سودمنددر مورد ملاک صدق قضايا خارجيه، اختلاف نظر وجود دارد. اما نظري
 براي استدلال ما اين است که قضية خارجيه در صورتي صادق است که تمام اجزاي آن در خارج
 مطابَقي خاص به خود داشته باشد؛ براساس اين نظريه، علاوه بر موضوع و محمول،

 نسبت نيز در خارج مطابَقي با خصوصيات خود دارد.
 ؛ زيرا نسبت حکميه امري استبايد بگوييم که وجود رابط غير از نسبت حکميه است

شود، وليکن وجود رابط، حقيقتي خارجي است که بين موضوع  که در موطن ذهن محقق مي
 کند و وجودي جداي از آنها ندارد. و محمول پيوند برقرار مي

براي توجيه اشتراک لفظي وجود که ملاصدرا در اين بحث آن را مطرح کرده است، 
تراک لفظي براي نشان دادن شدت بعُد و دوري بين اين دو نوع گوييم: قول به تباين و اش مي

 از وجود است.
 «وجود رابط»نام  رسيم که در عالم خارج از ذهن، چيزي به در نهايت به اين نتيجه مي

وجود دارد و همان طور که از نام آن پيداست، ربط برقرار کردن بين دو وجود « نسبت»يا 
 ت. اين وجود داراي ماهيت نيست؛ ولي در مبحث اصالت وجود،اش اس هاي اصلي مستقل از ويژگي

اين نکته قابل توجه است که وجود رابط در بحث اين نوع از وجود هم مورد بحث است. 
توان گفت که اصلاً  ترين مرتبة وجود را داراست و با اندکي مسامحه مي تشکيک وجودي، پايين

 دلايل ماهيت نداشتن وجود رابط همين دليل است. وجود ندارد. يکي از« وجود رابط»نام  چيزي به
 الوجود هم چون بالاترين مرتبه وجودي را دارد، ماهيت ندارد. گفتني است واجب
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